
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كاربرد، زبان، سبك 
  *ثريا پناهي 

تـأليف وحيـد عيـدگاه     »سـاز در غـزل بيـدل    كاربردهـاي زبـاني سـبك   «ر مقالة نگاهي ب
  .1392فرهنگستان، شمارة اول، فروردين   نامة نامة ژه ، ويقاره شبهاي،  طرقبه

اي كلي يا تراز به دست دهـد،   شناسي بر آن نيست كه براي تحليل آثار قاعده سبك«
) سـخن (يكبارگي گفتـار و نوشـتار   زيرا بناي تحليل سبك سخن، خاصه در نثر ادبي بر 

. استوار است و هر اثر يا متني به اعتبار عناصر سبكي منحصر به فرد خود شاخص اسـت 
توان گفت كه به تعداد نويسندگان و كثرت آثارشان تفـاوت سـبكي وجـود     مي  مبالغه بي

  .)12ـ11عباديان، ص ( »دارد
شناسي بـه طـور عـام از     سبك اي دربارة بحث طرفانه به عنوان مقدمه اين رويكرد بي

شناسي براي ورود به موضـوع مطـرح    دكتر محمود عباديان يكي از محققان عرصة سبك
هرچند ايشان شخصاً از سبك شعر حرفي نزده و سبك سـخن را بـه طـور كلـي در     . شد
  .داشته است نظر

                                                      
  .قاره فرهنگستان زبان و ادب فارسي، گروه شبهئت علمي عضو هي. *
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بـه  در بررسي مطالب مربوط (شود؟  شناسي در كدام حوزه تعريف مي امروزه جايگاه سبك
  .)شناسي ابتدا بايد مسير مطالعه و روش آن روشن و شفاف باشد سبك

شناختي و  هاي اخير بين مطالعات زبان گفته است كه در سال) گيلانـي (سميعي  احمد
عمق ايـن جـدايي هرچنـد در محـافلي از هـر دو      . ادبي نوعي نفاق و جدايي افتاده است

  .)283-282ص (طرف باقي است، اما رو به كاهش دارد 
طـور   ارچوب نظري و ديدگاه نويسنده و رويكـرد وي بـه  هدر مقالة عيدگاه از ابتدا، چ

حتي ديدگاه وي در بررسي كاركردهاي زباني مطرح نيست و . دقيق مشخص نشده است
  .ارچوب نظري نداردهنگاه توصيفي ايشان چ

 سـبك در زبـان شـاعر   «در بازشناسي عناصر سبكي توجه به اين نكته لازم است كه 
. اي همـان زبـان معيـار آن دوره اسـت     ماية زبـان شـاعر در هـر دوره    افكند و بن پرتو مي

برد، بلكه بـه ضـرورت و گـاه تفـنن در آن كمـابيش       هرچند شاعر آن را عيناً به كار نمي
كند كه هم پيام خود را منتقل كند و هم زيباآفريني كند و زبان معيـار را بـه    تصرف مي

تواند محدوديتي كه زبـان معيـار قهـراً بـر او تحميـل       اعر نميش. زبان هنري تبديل كند
اما به هرحال فضاي هرگونه دستكاري او همان عرصة زبان معيار با همة . ، بپذيرد كند مي

شـاعر مـدام در تـلاش اسـت كـه در انتقـال       . ضوابط دستوري و واژگان بنيادي آن است
ن ناآشنايي پديد آورد كه كليـد  تجربة عاطفي و هنري خود الگوهاي نوي بسازد و رمزگا

توان سراغ گرفت، يعني شـاعر خـود را    آن را در قواعد دستوري و فارسي زبان معيار نمي
بيند از سويي آرايش دستوري عناصر زبان را به مقتضاي وزن و ديگـر عناصـر    ناگزير مي

شعري دگرگون سازد و از سويي ديگر براي نزديك ساختن زبـان بـه دلالـت طبيعـي از     
تـوان بـا    از نظـر سـميعي نمـي   . )291-289سـميعي، ص  : نك( »انواع صور خيال بهره جويد

محقق بايد خـود را  . معيارهاي مثلاً شعر مدرن اشعار دورة ساماني يا سلجوقي را سنجيد
در جو و زمان نشـأت اثـر قـرار دهـد و رفتـار و رويكردهـاي گذشـته را اختيـار كنـد و          

اين . )274همـو، ص (و در را به روي پيشداوري خود ببندد معيارهاي همان زمان را بپذيرد 
تخطي شاعر  ةجاي مقاله به مسئل اي است كه عيدگاه به آن توجهي ندارد و در جاي نكته

  .)201، 199، 188عيدگاه، ص (كند  از زبان معيار اشاره مي
امعـة  هاي زباني شاعر در درجة اول آشنايي با زبان معيار ج  لازمة بازشناسي نوآوري«
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شناسي مطالعة خصوصيات زبان و سخن ادبي هر دو  رو در سبك از اين. زباني شاعر است
توان تعلق شاعر را به دورة ادبـي معينـي    يابد و از روي همين خصوصيات مي ضرورت مي

  .)291-290سميعي، ص( »معلوم ساخت
اني مهمـان و  در عصر بيدل زب ويژه به) هند(قاره  فارسي در دورة رواج آن در شبه  زبان

قاره بوده است كه گـاه بـه آن فارسـي     هاي رايج در شبه هاي متأثر از زبان غالب با ويژگي
  .شده است هندوستاني نيز اطلاق مي

هـاي   فارسـي و فرهنـگ و زبـان     يكي از مظاهر اختلاط و امتزاج دو فرهنگ ايراني و زبان
گرفتن اين  و در پس قوام. ناميد توان پارسي هندي قاره پيدايش زباني است كه آن را مي شبه

  .)39فلاح رستگار، ص (زبان در عالم شعر مكتبي پديد آمد كه آن را سبك هندي ناميدند 
اين سطور مطرح شده اسـت بـه ترتيـب طـرح      ةهايي كه براي نويسند نكات و سوال

  :شود مي
شـناختي يـا گـرايش نظـري عناصـر       سـبك  ةنويسندة مقاله مطابق كـدام نظري ـ  -1
  .شناسايي و بررسي كرده است  از را در شعر بيدلس سبك
اندازة بيدل باعـث شـده اسـت كـه      پردازي بي خوانيم خيال در سطر اول مقاله مي  -2

  .شعرشناسان بيشتر به همين بعد از هنر وي توجه كنند
پس قبول دارند كه شعر بيدل و اصلاً شعر از مقولة . »بعد از هنر«اند اين  ايشان گفته

اي تحـت   اشاره كرد كه در مقالهنيز شناس،  باره به نظر حق شايد بتوان در اين .هنر است
اند كه ادبيات هنـري   شناسي گفته در قالب نظرية نشانه »مرز ميان زبان و ادبيات«عنوان 

يا مطابق نظر شمس . )181صشناس،  حق(شود  هنري كه در كلام متجلي مي. كلامي است
را نه لفظ و نحو و مفردات و عوارض ديگر بلكه ] نديه[لنگرودي اساس شعر اين مكتب 

از بنيانگـذاران سـبك   [شمس لنگرودي در بررسـي شـعر صـائب    . دهد خيال تشكيل مي
  : گفته است]هندي

اش انتقـال   كلام در مقايسه با جـوهر خيـال نقـش ثـانوي دارد و وظيفـه     «
يـال  باشـد، خ  اي است، بـه ديگـران مـي    تخيل شاعر كه متضمن معنا و انديشه

  ). 79صشمس لنگرودي، ( »جداي از واژگان خود، هستي دارد
سرشار از ) اصفهاني(هندي  دهد نه كلام، و اشعار سبك جوهر شعر را خيال تشكيل مي
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  .)84همو، ص(خيال است 
پردازي شعر بيدل و  رسد در بررسي سبك ادبي با كشيدن مرز ميان خيال به نظر مي

  .ماند زبان شعر او بررسي ابتر مي
ساز بودن چيزي است كه عيدگاه در بررسي خود به دنبال آن است، نه زيبا  سبك -3

آيا منظور ايشان از زيبا و زشت بودن در جنبة معنايي و صور خيال شـعر  . و زشت بودن
گوينـد   در ادامه ايشان مـي . كند هاي دستوري جستجو مي بيدل است يا آن را در ويژگي

نـد  ا پيدايش سبكي متفاوت را سبب شده خوب يا بد هاي دستوري شعر بيدل، كه ويژگي
سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا       .)186عيـدگاه، ص : نك(كه از جهات گوناگون قابل بررسي است 

اساس چه تعريفـي يـا    برو شوند؟ و چگونه  هاي دستوري با اين صفات ارزيابي مي ويژگي
  اند؟ هايي باعث پيدايش سبكي متفاوت شده چه ويژگي

  :استآمده  مقاله 187در صفحة  -4
نشيني زبان فارسي، آن هم بدين شكل افراطي كه  بر هم زدن قواعد هم« 

بـان صـائب   زشود هيچ توجيهي ندارد و همين زبان او را از  در سخن بيدل مي
  . »براي ما ناآشناتر ساخته است

  :گويد عيدگاه مي
ي بندي پر غلط نيست و قواعد يعني قواعـد نحـو   شعر بيدل از نظر جمله«
چيـزي كـه   . كنـد  هايش معمولاً رعايت مـي  نظر از نوآوري فارسي را صرف  زبان

  ).187ص( »فارسي است  نشيني زبان كند قواعد هم رعايت نمي
  به اعتقاد ايشان. رسد شناس ضروري به نظر مي اي از حق در اين مورد ذكر نكته

و ديگـري   معمولاً آثار ادبي به عنوان نوعي از زبان با دو ويژگي آراستگي«
الجمـع   نعـة شـود و ايـن هـر دو مـا     مخيل بودن از انواع ديگر زبان متمايز مـي 

يعنـي چـه   . كننـد  پردازان جديد هم درست همـين كـار را مـي    نظريه. نيستند
صورت گرايان روس مانند ياكوبسن و پيروانش در مكتب پراگ و چه هاليـدي  

يـات را نـوعي از زبـان    همگـي ادب . انـد  و ديگران كه در زمينة ادبيات كار كرده
زدايـي شـده    افزايي آشـنايي  گيرند كه از آن به كمك هنجارگريزي يا قاعده مي

طور است، جز آنكه او مجموعة آثار ادبي را نوعي  نظر ياكوبسن هم همين. است
گيـرد كـه در آن نقـش شـعري و بوطيقـايي برجسـته شـده و در         از زبان مـي 

در روابـط همنشـيني و جانشـيني آن    هايي هم  جايي رات و جابهيحال تغي عين
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پريشـي   پيدا شده است كه بر اثر آن، اين نوع بـه خصـوص زبـاني شـبيه زبـان     
   ).155-154صشناس،  حق( »گرديده است

گونـه   كدكني در شعر جدولي، كه اين پس با توجه به ديدگاه ايشان و ديدگاه شفيعي
داند و آن را امري ذوقـي   مي به هم ريختن خانوادة كلمات را مربوط به قلمرو هنر و شعر

گويد كه در زبان شعر يا هرگونه شعري از به  كند و در ادامه مي ناپذير ذكر مي و استدلال
ها بيشمار استعاره و مجاز و حتي تمثـل   ريختن خانواده كلمات و تركيب تصادفي آن هم

يرعـادي  هـا امـري غ   جـايي  نشيني در گونة شعر اين جابه آيد و در روابط هم به دست مي
توان نتيجه گرفت ناگزير اين مسئله بـا بحـث    مي )54-53، 47، ص 2شفيعي كدكني (نيست 

  .خورد خيال و شاخص خيال در شعر بيدل گره مي
نيز در بررسي شعر بيدل، او را شاعري تندرو در شـيوة دورخيـالي    )75، ص2(فتوحي 

  .ق هند دانسته است12در قرن 
  : گويد مقاله، نويسنده مي 188در صفحة 

هاي سبكي غزل بيدل مطـرح   اي كه در اين مقاله چونان ويژگي كاربردهاي زباني«
  .»يك به گستردگي و فراواني مجازگويي در شعر او نمود ندارند خواهد شد هيچ

اين نكته . اند و نه به عنوان صنعتي بديعي پس ايشان مجاز را كاربرد زباني تلقي كرده
بنـدي ايشـان كمـي غيـر      بحث مرز زبان و ادبيات با تقسـيم  انگيز است؛ زيرا در اين ابهام

  : دهد در همان صفحه ادامه مي. شود شفاف مي
فارسـي بـه     بيدل در به كارگيري دستور زبـان  ةستيزان هاي عادت نوآوري«

  .»سبك شعري او نمود خاصي داده است
  :پردازد و پس از آن به بررسي آنها مي
  :رة لغزش زباني بيدل در فعل بيت زير استاز موارد مورد اشارة ايشان دربا

 شعله در جاني كه خاك حسرت ديدار نيسـت
 

 خاك در چشمي كه نتـوان بـود حيـران شـما    
 

  : گويد مي) 189ص(نويسنده 
شناسه استفاده كرده در صورتي كـه جملـه نيـاز بـه شناسـه       شاعر از فعل بي«

. آمد نه نتـوان  ميچشمي فاعل جمله است و فعلش بايد به صورت نتواند . دارد
  . »اين لغزش دستوري است كه در آن نتواند بايد جايگزين نتوان شود

+ اي بـا سـاخت ن نفـي     در مصراع دوم، واژه نتوان در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه
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توان در برخـي   معاني . تحول معنايي داشته استكه هايي است  توان است و ازجمله واژه
 )556، ص1ج( عجـم  بهـار  در فرهنـگ : ه به شرح زير آمده اسـت قار هاي لغت شبه فرهنگ

  :خوانيم چنين مي
خوذ از أبالضم لفظي است موضوع براي معني طاقت و تواند و توانست م: توان«

اين، و اكثر با لفظ كرد و غيره مستعمل، چون توان كـرد، تـوان خـورد، تـوان     
  .رفت، توان گفت و مانند آن

 طالع قـدرتش بـه فعـل آورد
 

 نچــه در قــوت و تــوان باشــد آ
 

  )سنجر كاشي(
  : وله

 رسم چه توانبه شعر خاص تو سنجر نمي
 

 »لغت غريب و مرا احتيـاج فرهنـگ اسـت
 

تـوان  : و گاهي تنها به معني توان كرد، توانم كرد و توانم نيز آيد و از اين قبيل اسـت 
  .كمال اسماعيلي »ان برخيزمآنقدر ياد به دل نه كه تو«. برخيزم به معني توانم برخاستن ايضاً

بـه صـورت   ) 4297، ص 7، جآنندراج؛ 2017، ص 3تيك چندبهار، ج  لاله(: و صورت منفي آن
  :نتوان به معني نتوان كرد با شاهد شعري زير است

 برآراســـت ســـالار مصـــري ســـپاه
 

 »سپاهي كه نتوان بـه سـويش نگـاه   
 

  )ملاعبداالله هاتفي(
  :اژه به صورت زير معرفي شده است، اين وفيروزاللغات در فرهنگ اردو

نيز به همان  چراغ هدايتدر  ».طاقت، زور، قدرت، همت) ف ـ ا ـ مذكر  ) (ت ـ وان («
  .ترتيب آمده است

و ايـن كاربردهـاي   ) 10ميرتقـي ميـر، ص   : نـك (است  )گو اردو، ريخته و فارسي(بيدل شاعر 
رسي موجود در زبـان اردو كـه   هاي فا آشنايي با واژه. گويي اوست گاني ناشي از ريخته واژ

رسد و در اين  اند در بررسي اين آثار ضروري به نظر مي دچار تحول معنايي تاريخي شده
قاره رايج بوده و تحليل دسـتوري آن   اي از شبه در شعر دورهنتوان مورد صورت كاربردي 

  . رسد مناسب به نظر نميايشان 
  :به آن پرداخته به شرح زير استعيدگاه ساز غزل بيدل كه  كاربردهاي زباني سبك

  

  الف ـ گسترش تركيب
هاي عمومي  سازي را به عنوان يكي از شاخصه ويژگي تركيب) 192- 190ص (او در اين مورد 
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  : گويد پردازد اين است كه مي سبك هندي در نظر دارد، اما موضوعي كه به طرح آن مي
ن واژه مركـب را  روش بيدل تنها ساختن واژة مركب نيست و گاه متعلقـات آ «

   .»كند تر مي سان زبان غزل خود را برجسته افزايد و بدين نيز بدان مي
  : گويد و در ادامه مي

سـتيزانه   گسترش تركيب و افزودن متمم و قيد و صفت بـه آن كـاري عـادت   «
است كه با هنجارهـاي رايـج فارسـي معيـار سـازگاري نـدارد و زبـان شـعر را         

  .»كند گونه مي شگفت
كند پس اين كاربردها هر دو مربوط به بحـث   ستيزانه است و شگفتي ايجاد مي اگر عادت

  :هاي وي عبارت است از يكي از مثال. هاي ادبي و بديع است دانش
 ز هر برگ گل اين باغ عبرت در نظـر دارم

 

 يـي چندين برگ و بو بـر يكـدگر سـا   كف افسوس
 

يافتـه معرفـي    ركيب گسترشايشان اينجا عبارت را ت. سا چندين رنگ و بو بر يكدگر
  : مطابق تعريف ايشان. كرده است

مضارع با آوردن حـرف اضـافه و مـتمم بـراي فعـل و       الگوي مفعول و بن«
  .)جا همان( »صفت پيشين براي مفعول گسترده شده است

بـر  عبارت مورد اشارة ايشان تركيب نيست بلكه عبارت و بخشي از نحو كلام است و 
را  چندين رنگ و بـو بـر يكدگرسـا   توان  عبارت است و نمي گروه وصفي اين يكدگرسا

دربارة الگوهاي ساخت تركيب رجوع شود بـه  . يافته و آشنازدا تلقي كرد تركيب گسترش
  .)188صطباطبايي، (هاي مركب  بندي واژه طبقه

  يا در بيت 
 سان رسـددر حيرتم به راحت منزل چه

 

ــد  ــا ندي ــة پ ــه چشــم آبل  اي هراهــي ب
 

را صفت مركب جانشـين موصـوف معرفـي كـرده      پا نديده ةه چشم آبلراهي بمؤلف 
بـا  . اسـت ) 368ص، فيروزاللغـات ؛  313چوهدري، ص(راهي در زبان اردو به معني مسافر . است

راهي به چشم توان اين تلقي را از مصراع دوم اين بيت داشت كه  توجه به اين نكته نمي
. زيرا در اينجا تركيب موجـود نيسـت  صفت مركب جانشين موصوف است؛  آبله پا نديده

  .توجه به نكتة ذكرشده دربارة زبان هندوستاني در سطور بالا ضروري است
  

  ياي نكره+ فعل، اسم  هاي بي ب ـ جمله
مقاله اين كاربرد را باعث ابهام دانسته و آن را يكـي از ابزارهـاي ايجـاز در    محترم مؤلف 
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هاي اصلي سـبك   اختصار يكي از ويژگيايجاز و . )193-192ص(سخن معرفي كرده است 
  .)16-15صخاتمي، : نك(هندي است 

اي  از مختصات سبك هندي نزديك شدن زبان شعر به زبان محاورهاينكه با توجه به 
صـنايع   ةهمـة ايـن الفـاظ سـازند     )20همو، ص(ها و اصطلاحات عاميانه است  مردم و واژه

  .كند آميز مي مخيل و ابهاماند كه كلام را  بديعي استعاره، تشبيه و تشخيص
  

  كاربرد قيدي اسم ـ ج
  كــار اگــر گريــه نباشــد عرقــي  اي ســيه

 

 آه از آن داغ كه ابر آيـي و بـاران نكنـي   
 

. فارسي سازگاري نـدارد   گويد كه كاربرد اسم در معناي قيدي با هنجار زبان عيدگاه مي
ت و تــأثيري ســازي دســتوري اســ اي برجســته رو كاربردهــاي ايــن چنــين گونــه از همــين

در ابر آمدن، ابر اسم است اما كـاربرد قيـدي يافتـه    . گذارد آشنازدايانه بر ذهن خواننده مي
توان در جايگاه قيد به كار  شوند كه در فارسي معيار صفت را مي ايشان باز متذكر مي. است

نويسنده . )194ص (برد نه اسم را و همين را باعث برجستگي دستوري بيت ذكر كرده است 
 .)195ص(زنـد   هاي ديگر مثـال مـي   غرد را نيز از بيت بالد يا شير مي باز افعالي مثل موج مي

ها در محور جانشيني است كه در آغاز مقاله طرح  نشيني واژه اين موارد از همان مسئلة هم
از . بـرد  نوع هنجارگريزي نام مـي  7از  »شناسي شعر سپهري سبك«فرزان سجودي در . شد

آيـي واژگـان    كننده هم رگريزي معنايي را تخطي از معيارهاي معنايي تعيينميان آنها هنجا
گويد كه صـنايعي از قبيـل اسـتعاره، مجـاز،      كند و به نقل از شفيعي كدكني مي معرفي مي

شـود   نمايي به صورت سنتي در چارچوب بديع معنوي و بيان مطـرح مـي   تشخيص، تناقض
همنشـيني   ةاسـت كـه در شـعر او مسـئل     سپهري نيز از جمله شـعرايي . )135صسجودي، (

  : نيز دربارة شعر سپهري چنين گفته است) 56ص(حسيني . دار است كلمات نشان
بينـد و   هسـتي و طبيعـت را بـه سـبك هنـدي مـي      ... شـك  سپهري بـي «
اغلب موارد به صنعت تشخيص كه از صنايع مادر شعر  هاي شعر او در نشين دل

  .»گرد هندي است، برمي
  

  اي نحويه كلام تكيه
يكي از . شود هاي پيوسته تكرار مي ها و عبارت گويد كه از زبان بيدل جمله عيدگاه مي
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  در بيت) 195ص (است .......  مفتفعل  جملة بيآنها 
ــت   ــار تعينـ ــوي بهـ ــت بـ   بيگانگيسـ

 

 گر دو روز به رنگ آشنا شوي مفت تو
 

، 2ج(حسـن نجفـي   ابوالفرهنـگ فارسـي عاميانـه    مفت تو كاربرد عاميانـه اسـت كـه در    
  .)ارزان كسي(نظير مفت چنگ كسي . هاي آن اشاره شده است به نمونه )1358ص

  .هاي سبكي هندي است كاربرد الفاظ و اصطلاحات بازاري نيز از ديگر ويژگي
  .است ممكن بودنبه جاي  امكان بودنيكي ديگر از شواهد عيدگاه، تكيه كلام 

  . ل و طاقت داشتن در زبان اردو و هندي استنيز در بيت زير به معني مجا امكان بودن
 رفع مرض غفلت از خلق چـه امكـان اسـت؟

 

 كـوري علـت شـب خورشيد هم اينجا نيست بي
 

كـه آن را   هـم به معناي بسـيار و كـاربرد واژة    پرهاي ديگر مورداشاره قيد  كلام تكيه
ي نيز انتظار اما در شعر سبك هند. )197-196ص (مأخوذ از زبان گفتاري ذكر كرده است 

  .رود چنين كاربردي مي
بـه نظـر    .)197ص(اسـت  قـدر   قـدر و آن  ايناي صورت جمعِ  و از ديگر الفاظ محاوره

گذارد؛ زيـرا در مـتن ادبـي انتظـار      عيدگاه اين كاربردها تأثير آشنازدايانه بر خواننده مي
  .)198ص(رود كه گونة گفتاري به كار رود  نمي

ايشـان از  ) اي كـاربرد الفـاظ محـاوره   (ويژگـي مـوردنظر   نكتة قابل طرح ايـن اسـت كـه    
بنـابراين  . شـود  هاي سبكي هندي است كه در شعر بيدل نيز به وفور يافـت مـي   شاخص

  .هاي ادبي سروكار داريم زدايي است قطعاً با حوزة دانش وقتي صحبت از آشنايي
  

  ـ كاربرد لفظي ضميره 
گرفتـه   ايي واژه يا تغيير معنـايي صـورت  آيد در اين مورد فرايند گسترش معن به نظر مي

است و نظر عيدگاه كه معتقد است ضمير كاركرد دستوري خود را از دست داده، مطـرح  
دهند  گويند در اين حالت ضميرها كاركرد دستوري خود را از دست مي ايشان مي. نيست

غـت  در فرهنـگ ل مـن  كلمـة   .)جا همان(و لفظشان مورد نظر است نه معناي دستوريشان 
  .)1206صدري افشار، ص: نك(داراي معاني متعددي است 

  در بيت زير
  شـــود تنهـــايي تـــو انجمـــن آرا نمـــي

 

 من تا كجا به خويش ببالد كه مـا شـوي  
 

  )198به نقل از عيدگاه، ص (
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و ضمير نيست كه معناي دستوري . من در اين بيت دال بر كبر و غرور و منيت است
  .جا يكي از معاني قاموسي آن مطرح بوده استدر اين. خود را از دست داده باشد

  

  و ـ مضاف كردن قيد
سـازي آن ذكـر    نمـايي سـخن و برجسـته    عيدگاه اين مورد را در شعر بيدل ابـزار بيگانـه  

همـو،  (شـمرد   اي سرپيچي از هنجار زبان فارسي مـي  او مضاف شدن قيد را گونه. كند مي
  :شاهدي كه ايشان نقل كرده است. )199ص

 داردمحبت ناز شـوخي بـر نمـيادب گاه«
 

 نگـاه آنجـا  بالـد   سربه مهراشك ميچو شبنم 
 

  : گويد نويسنده مي
اي رخ  شد از نظر نحوي برجستگي اگر قيد سر به مهر به اشك اضافه نمي«
اي بـه سـخن    كردن قيد مورد نظر برجسـتگي ويـژه   داد، اما بيدل با مضاف نمي

  . »تيزانه كرده استس خود بخشيده و با نحو فارسي رفتاري عادت
و قيـد   )362چوهـدري، ص : نـك (سر به مهر صفت و در اردو به معني مهر و مـوم شـده اسـت    

هـاي   اي است كه در بخش موضوع اين بحث نيز همان نكته. مركب نيست كه مضاف اشك باشد
  .شناس دربارة بحث زبان و ادبيات و هنجار و هنجار گريزي مطرح شد قبل به نقل از حق

  
  كاربردن گروه اضافي به جاي گروه متممي ـ به ز

گويد كه بيدل هرگونه واژه را به هرگونه واژه مضاف كرده اسـت و در سـاخت    عيدگاه مي
هاي وصـفي بـه غيـر وصـفي محـدوديتي نداشـته و در بنـد رعايـت قواعـد محـور            گروه

كه  هاي اضافي گوناگون ساخته است گروه  همنشيني زبان فارسي نبوده است و در نتيجه
گيرنـد و در ادامـه    ربطي به هم ندارند و تنها با منطق مجاز در كنار يكـديگر جـاي مـي   

شـناختي در ايـن    زيرا جنبة سـبك  ؛ها مدنظر ايشان نيست گويند معنا و تصوير اضافه مي
  .)202-201همو، ص(بررسي مورد نظر است 
طريـق   شناسي معنا جدا از لفظ است؟ اگـر چنـان اسـت از چـه     آيا در بررسي سبك

ساختي محورهاي همنشيني اظهارنظر كرد و اگر تنهـا لفـظ مـورد     توان دربارة خوش مي
شـمار گـروه اضـافي     تـوان بـي   توجه به معني مي هاي اضافي بي نظر است پس در ساخت

  .ايجاد كرد و اين محدوديتي ندارد
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ساختن سخن و گنجانـدن   فشرده) جا همان(مطلب ديگر كه به آن پرداخته شده است 
عيدگاه نوشته كه بيدل گاه به حذف برخي از حروف اضافه . يام در تنگناي مصراع استپ

و در ادامه دربارة يكـي  ... زيرا در فارسي معيار. سازد پردازد و اين زبان او را ناآشنا مي مي
  :در كنار تلاش در بيت زير از آن جمله است براي دنرگويد كه نياو هاي بيدل مي از بيت

ــب و ــلاشِ منص ــرت ــلي ديگ ــدارد حاص ــزت ن  ع
 

 كنـد بـر دوش مـزدورش    همين رنج خميـدن مـي  
 

) 181چوهـدري، ص (دهد  اي فارسي است كه در زبان اردو جستجو معني مي واژهتلاش 
  .منصب و عزت استف مضاو در اين بيت تلاشِ 

  دربارة بيت 
 نيازِ خلـق شـو بيـدلز خودكامي برون آ بي

 

 ن داردها، همـين يـك نردبـا    كه اوج قصر همت
 

نيـاز خلـق، صـورت     توانست به جـاي بـي   گويد در مصرع نخست شاعر مي عيدگاه مي
امـا عـادت زبـاني او    . آنكه مشكلي از نظر وزن روي دهد نياز از خلق را به كار ببرد بي بي

  .كاربرد كنوني را سبب شده است
ره كـرده  مؤلف اين كاربرد را عادت زباني شاعر دانسته و به چند مثال ديگر نيـز اشـا  

رسد اين نوع اضافه را اگر عـادت زبـاني تلقـي كنـيم، عـادت نشـاندار و        به نظر مي. است
  . سازي در شعر بيدل شود سازي و سبك خاصي نيست كه سبب برجسته

  

  ه ضميري ليا ح ـ گروه اضافي با مضاف
ر پردازي و سليقة شـاعر د  همه مربوط به بحث خيال )203- 202عيدگاه، ص (مطالب اين بخش 

هـاي دسـتوري پربسـامد     توان براي آن قاعـده  تصويرهايي است كه به كار گرفته است و نمي
  .آيند هاي اصلي سبك هندي به شمار مي صادر كرد؛ زيرا اين نوع كاربردها از ويژگي

هندي فلاح رستگار گفتـه اسـت كـه از مختصـات       پردازي سبك خيال ةدربارة مسئل
زبانان كمتر  كي كاربرد برخي كلمات است كه يا فارسيفارسيِ هندي ي  اصلي و ويژة زبان
بردند و  كنند و يا هنديان با معاني و مضامين متفاوت آن را به كار مي از آنها استفاده مي

آورند كه سـاخته و پرداختـة    اي به وجود مي به علاوه از تركيب لغات فارسي كلمات تازه
تـرين   تفـاوتي بـارز حتـي در سـاده     از همه مهمتر عنصر خيـال كـه بـا   . ذهن ايشان بود

اين صميميت را هم در نثر و هـم در شـعر   . ها و اشعار فارسي هندي تجلي داشت نوشته
و در اشـعار   آئـين اكبـري  و  عيـار دانـش  هايي از نوع  نمود در كتاب توان ملاحظه مي مي
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  .)40ص( بيدلاميرخسرو دهلوي و 
  

  ط ـ توسع در كاربرد فعل داشتن 
نيز خبر از تحولات معنايي واژگان در سـير تـاريخي    )203عيـدگاه، ص  (موضوع اين بخش 

  .فارسي در آن سرزمين دارد زبان 
  

  گيري نتيجه
هاي سبك  اي تازه و بديع به ويژگي رسد در اين مقاله، مؤلف محترم شايد نكته نظر مي به

مـان  جـز آنكـه ايـن بررسـي مـا را تنهـا بـه تأييـد ه        . نيفزوده باشد) سبك هنـدي (بيدل، 
  .رهنمون ساخته است ي رايج سبك هنديها شاخص

از جمله آثاري كـه در  . شناختانه مطرح نبوده است در مقاله از آغاز قالب نظري سبك
محمـود فتـوحي    سـبك شناسـي  توان بـه   اين زمينه و از اين نظر قابل استفاده است مي

روش ايشـان   هـاي پيشـنهادي و   ساز رعايت توصيه در شناسايي عناصر سبك. اشاره كرد
  .)210، ص1فتوحي (مناسب و مفيد است 

الگوهاي صرفي و نحوي شعر بيدل در اين مقاله از نگاهي سنتي و تجويزي توصـيف  
تواند دربارة شعر شاعر ديگـري از سـبك هنـدي نيـز قابـل       شده است و اين توصيف مي

عر، در هـاي زبـاني شـا    مسئلة ديگر اين است كه لازمة بازشناسـي نـوآوري  . تعميم باشد
توجـه بـه زبـان    . تر آشنايي با زبان معيار جامعة زبـاني اوسـت   درجة نخست از همه مهم

هاي زبان شعر محسـوب   غالب هر دوره ملاكي مطمئن براي سنجش و تشخيص انحراف
  : و به گفتة شفيعي كدكني .)291-290سميعي، ص(شود  مي

نـرم   هيچ سـبكي را جـز از طريـق مقايسـة نـرم و درجـة انحـراف آن از       «
شـفيعي  ( »توان تشخيص داد و در يك كلام، سبك يعنـي انحـراف از نـُرم    نمي

   )38، ص1كدكني 
و اگر دسـتاورد مؤلـف ايـن اسـت كـه سـبك بيـدل سـبكي متفـاوت از          

  .نمايد تر ضروري مي همقطاران اوست، در پاسخ تحقيقي ژرف
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